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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٣ اپريل ٠٢

  
  يونس نگاه

 بلای شعر در سياست
نظوم  ما اعتبار بسيار دارند و به شعر و کلام مۀشاعران در جامع. برانگيز است  شعر و سياست حساس و بحثۀرابط

 شعر و نقشی است که شعر در سياست و فرھنگ ۀدھند دليل اين جايگاه در عناصر شکل. شود آنان خيلی ارج گذاشته می

پررنگی . خوانند دانند و تخيل را عنصر اصلی آن می منتقدان ادبی شعر را بيان عاطفی انديشه می.  است ما بازی کرده

گيرند و  ھا به آن تقدس قايل شوند و بگويند که شاعران الھام می ت که آدمعاطفه و تخيل در کلام شاعرانه، باعث شده اس

شود که الھام با انديشيدن تفاوت دارد و از ناخودآگاه و  چنين پنداشته می. انديشند می ھای عادی در سطحی فراتر از انسان

اين برداشت رايج است . و بالاتر از عقل چيزی فروتر از وحی –آيد  ھا می نشين تجارب ديرينه يا از ناکجاھا و آسمان  ته

البته اين . شود که در مکتب و دانشگاه، در محافل ادبی و مجالس شعری افغانستان از آن به تفصيل سخن گفته می

سی از أھا است که در افغانستان نيز به ت  شده و سالنبرد فراخواندهبرداشت در دنيای سياست و ادبيات عصر ما به 

ی شعر برداشته شود و شاعران ئنما شورھای ديگر کوشيده شده است پرده از رمزآلودی الھام و تقدستجارب محققان ک

ثر افتاده و ؤھا گاه م اين تلاش. شان متوجه سازند ھای اجتماعی و سياسی وليتؤين کرده به مسئی ادبی پائ ملاۀرا از اريک

اند؛ اما محيط  تحقيق و ارتقای آگاھی سياسی به ميدان آمدهمند به انديشدن،   ی و علاقهئگرا شاعران مردمی، مخالف تقدس

رو  از اين . ھای کلامی و ادبی مانده است انديش، فاقد آگاھی سياسی و مجھز با مھارت گاه شاعران کھنه مانده جولان عقب

دوری جستن پردازی، بازی با کلمات و  ھا مثل ملاھای مدرسه در خلوت مشغول خيال شاعران مشھوری داريم که سال

دھند و پيامبرگونه به ايجاز سخن  ای پر از ابھام و استعاره سر می گاھی آه يا ناله از از سياست و اجتماع ھستند و ھر

روز کنند و مناسب با مقام   که ديدگاه سياسی خود را به آن  چشم به سياست دارند، بیۀکسانی در ميان آنان گوش. گويند می

آنان مثل . ولانه، بعد از مطالعه و تحقيق، زبان بگشايندؤگام شوند و مس شان قايل است، پيش و جايگاھی که جامعه برای

کنند که تبحرشان در صنايع شعری و داشتن ديوان کافی است  ی که حديث و آياتی را از بر دارند، تصور میئھا مولوی
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 خود دور ۀھا از زمان شود که قرن ، آشکار میگشايند اما وقتی دھان می. مدار و رھبر نيز باشند شناس، سياست که جامعه

 .عبدالباری جھانی يکی از اين افراد است. الله و ملا حسن در ادبيات و شعرند ھای ملا ھبت مانده و نسخه

ھايش در موسيقی، ادبيات و سياست   سو شعرھا و نظم آقای جھانی، شاعر بسيار مشھور است و از چندين دھه به اين

خوانند و تصنيف سرود ملی  ھايش را می کنند، آوازخوانان ترانه طالبان اشعار او را زمزمه می. افته استافغانستان راه ي

جويند،  او خلاف تعدادی از شاعران مشھور که از سياست دوری می. افغانستان در دوران جمھوريت نيز از قلم او بود

ايستند  گی می ماند خواه که عليه استبداد، ارتجاع و عقب رقی شاعران مبارز و تۀشيو در سياست دخيل بوده است؛ اما نه به 

ِدوست و چاپلوس نيروھای بر سر قدرت،   شاعران پولۀشيو جويند، بلکه به  شدن به مزدوری قدرت دوری می و از آلوده 
رونق داشت، او ھای جھاد  زمانی که پروژه. رانند ھای سياسی رايج و موافق باد قايق شعر و سياست می سو با جريان ھم

زمانی که جمھوری اسلامی . وقتی طالبان به ميدان آمدند، به ديدار ملا عمر رفت.  راديو صدای امريکا شده بودۀگويند

وقتی دوباره . مورد حمايت امريکا شکل گرفت، سرود ملی جمھوری اسلامی را سرود و وزير اطلاعات و فرھنگ شد

را در مورد يک جوان انتحاری سرود و » ری رخصت راکوه ځم درڅخهمو« طالبان رونق گرفت، شعر مشھور ۀپروژ

 .را اصلاح کند» امارت اسلامی افغانستان«کوشد  اکنون از حاميان ناصح طالبان شده است و با شعر و نثر می

طالب را  ۀ حامد کرزی و عبدالله عبدالله از طالبان دوری نجسته و ادارۀاش، حتا به انداز آقای جھانی در سومين نامه

طالبان وزيران خود را سرپرست . خطاب کرده است» امارت اسلامی افغانستان« سرپرست نخوانده، بلکه پخته ۀادار

. کند خطاب می» ِمشران قدرمن«رھبران طالب را . خواند ھايش آنان را وزير می خوانند، اما باری جھانی در نوشته می

دور اول آن گروه را نظام خوانده، ولی ۀ  از طالبان ياد کرده، حتا ادار اخيرش ھرجاۀبه اين ھم بسنده نکرده و در نام

، دولت مجاھدين را »رژيم قبلی«جمھوری اسلامی را . رقيبان آن گروه را با کلمات سبک و رکيک ياد کرده است

د کرده يا» آور لشکر سرخ اتحاد شوروی شکست شرم«ھا را با ذکر  و دوره خلقی» نظام وحشت مجاھدين پاکستان«

جای  ورزيده و به گی آن گروه ابا  آنان ياد نکرده و از ذکر وابستگری باری جھانی از تروريسم طالبان و انتحاری. است

 شکست آن ۀھا اشاره کرده و کمبود اصلی و ماي شان با وھابی گی آنان به پاکستان و امريکا، به ھمکاریيادآوری وابست

 چرا؟. ی نگفته است که طالبان نيروی نيابتی و گروه وابسته استئھيچ جا. نده استھا خوا گروه را ايستادن کنار وھابی

غرب انحصار  ھای قندھار و جنوب دست پشتون او نوشته است که قدرت به .  عبدالباری جھانی نھفته استۀجواب در نام

ای مزدور، نادان و ضدتعليم دست ملاھ انحصار را نکوھش کرده، اما نه به اين دليل که انحصار قدرت به . شده است

گی، بندگی و بدبختی اند و ھمه را با گرسن منان مردم پشتون نی، بلکه دشۀزشت است و آنان نمايندگان و رھبران جامع

ھا به اين شکل ممکن نيست و احتمال دارد  اند، بلکه از اين جھت که دوام حاکميت انحصاری قندھاری رو کرده  روبه

شاعر مشھور، ! ھا را سرکوب کنند ھا يا قندھاری مالی قدرت را انحصار کرده و پشتونروزی مردم مشرقی يا ش

 .قدر آگاھی سياسی دارد سرود ملی و وزير اطلاعات و فرھنگ دوره جمھوری اسلامی، اينۀ سرايند

، او از ضرورت دموکراسی. زند موج می) قندھاری(ی ئگرا در سراسر متن آقای جھانی نگاه خام قومی و محلی

 جاھل و ۀگی مدنی چيزی نگفته و از مردم نخواسته است تا ھمه، از تمام اقوام، برای براندازی اين ادار جمھوريت و زند

اش دوخته و آنان را نصحيت کرده که افراط نکنند، قدرت را با  دست شوند، بلکه چشم به طالبان قندھاری وابسته ھم

ھا را باز بگذارند، ورنه حکومت را از  شريک سازند و مکتب) طالبان مشرقی، جنوبی، شمالی و مرکزی(ديگران 

اين . ھا نگرانی اصلی آقای جھانی، سقوط طالبان با محوريت قندھار است، نه حقوق بشری افغان. دست خواھند داد

 .بخش است بينند، روشنی میبسيار دردآور و در عين حال برای کسانی که به مسايل کشور با چشم باز 
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به علت قندھاری بودن نيست، از چيست؟ » مشران قدرمن«ما حق داريم بپرسيم که اگر نرمش آقای جھانی در برابر اين 

کردند، آيا باری جھانی با ھمين نرمش سخن  گونه انحصار می شرق اين فرض قدرت را طالبان اوزبيک شمال اگر به 

 گفت؟ می

کاری نکنيد که اگر فردا ديوھای مناطق ديگر حاکم :  جھانی خطاب به طالبان قندھاری اين استِلب لباب نامه آقای

داند و  او خود را طالب می. مای او، مای مردم نيست، بلکه مای قومی و طالبی است. تقاص بگيرند» ما«شدند، از 

حق حاکميت ندارند، بر مردم قندھار و پيام نامه جھانی اين نيست که طالبان جاھل .  جامعه پشتونۀطالب را نمايند

باری جھانی خود . اند کنند و حق مردم پشتون را برای آزادی و کار مثل ديگر ساکنان کشور گرفته غرب ظلم می جنوب

سوی  او خود را ھمداند؛  گان و قربانيان آن جامعه نمیسن دختران و پسران محروم از مکتب پشتون، گرۀرا نمايند

داند، و چون کارشناس دوام حاکميت طالبان عوامل احتمالی فروپاشی آن  دانان و ملاھای ظالم مینجويان، قوم جنگ

 .ھای متقابل ابراز کرده است اش را از احتمال واکنش را حلاجی و نگرانی» امارت«

بارت ذھنيت اين ع. »شرمند از نام پشتون می«نشين به خاطر اعمال طالبان  ھای خارج آقای جھانی گفته است که افغان

افتخار در فھرست تاريخ  فکر ھزاران نام پر ھای روشن پشتون. ھا را  دھد، نه شرمندگی پشتون طالبانی جھانی را نشان می

چسبد و آنانی که با ديدن  ھای آگاه نمی  طالب به جان پشتونۀپين. رزمند خود دارند و سربلند برای فردای آزاد کشور می

ھای درمانده و  فکر نيستند، بلکه انسان شود، روشن دار می شان خدشه کم غيرت پشتونیھای جاھلان حا گی ماند عقب

 .اند ھای قومی گرفتار عقده

ھا و فعالان  خوانده  او از سوی درسۀتا اين وقت، نام.  آقای جھانی نوشته شده استۀ ساعت پس از نشر نام١١اين متن 

در . اند بختانه افراد معدودی آن را نقد کرده البته و خوش. جيد شده استطور گسترده استقبال و تم ای افغانستان به رسانه

اکثريت مطلق . اند  نفر نامه او را بازنشر کرده و نزديک به چھار ھزار لايک و قلبک گذاشته٧١۶بوکش   فيسلصفح

 .اند دوست به ھيجان آمده جھانی طالب» تاريخی «ۀآنان از نام

کنند ھر کسی که چند کلمه عربی گفت، ملا و بحق  مردم تصور می.  تبديل شده استدر کشور ما شعر مثل دين به بلا

 .است و ھر کسی سخن منظوم سرود، شاعر و آگاه است

ھر . کند يکی با ايمان مردم و ديگری با عواطف آنان بازی می.  ما، نقش ويرانگر دارندۀدو بلای شاعر و ملا در جامع

 و استدلال محروم باشند، به ھمان اندازه به اوراد و اسناد مقدس مذاکره، از امکانات چه مردم از منابع مکتوب و منثور

مردم افغانستان به دليل محروميت از دسترسی به منابع غيرشعری و . آورند کنند و به نظم و شعار روی می  میءاتکا

ھای خيالاتی و  سفانه آدمأ شاعران متخيلی از. اند  و استدلال، بسيار به شعر و اقوال وابسته ماندهمذاکرهامکانات 

شاعران بزرگ و آنانی که در فلسفه، سياست و . شده دارند ی ذھن محدود و قالبئ سوادند و مثل ملاھای مدرسه کم

کنند،  گی می  بر زده و حاضر در ميدان عمل زند کنند و در زندگی روزمره نيز آستين فرھنگ مطالعه و تحقيق می

اندازھای روشن را به  کنند و چشم ی داريم که در عصر خود ابزار مترقی بسيج سياسی را مھيا میشاعران. ندء ااستثنا

چه  شوند؛ اما باقی لشکر شاعران مشھور، نيم ايستند و صدای مظلومان می گشايند، عليه مستبدان می روی مردم می 

 .اند مشھور، ملاھای ادبی مغرور و جاھل مشھور و کم

او با .  ما استۀھای جھالت سياسی در جامع  حال از مرداب ھای شعری افغانستان و در عين ی از قلهعبدالباری جھانی يک

او . ی استئو گرفتار ذھنيت قرون وسطا) باز قندھاری(گرا  باز، محلی ًوجود جايگاه بلندی که در ادبيات دارد، شديدا قوم

 اشعار و افکار بازمانده از صدھا ۀ ذھنش ميان اوراق کھنخواند و ھای غيرشعری و غيرادبی می ًاحتمالا بسيار کم کتاب

، زمانی که ٢٠١١او در سال . ھای قومی و احساسات قشری است وگزاف اشعارش پر از لاف. سال قبل قفل شده است
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 زدن و کشتار افراد ملکی از سوی تروريستان اوج گرفته بود، مثنوی  ھا، گردن سوزی، تخريب جاده انتحار، مکتب

نی در تمجيد انتحاری سرود و در آن از جنگ کفر و ايمان و اندوه مادر يک فرد انتحاری سخن گفت و با درد که طولا

در محافل ادبی بسيار استقبال شد و تفسيرھای . ھا را برانگيخت ھا و اشک آن شعر تا ارگ و سپيدار زمزمه شد و آه

 . احساسات منظوم را نقد کردمانده در آن ندرت کسی افکار عقبب. بسيار را در پی داشت

آورند که او در دور اول حاکميت طالبان به ملا عمر  ياد نمی  آقای جھانی، مردم شعرزده به ۀھنگام خواندن شعر و نام

در دور دوم حاکميت آن گروه نيز او در آغاز از آن . سر خم کرد و به قندھار نزد ملای کلان رفت تا او را مشوره دھد

راه ملاھای  به ر و بيانات حماسی و استعاری استقبال کرد، به نقد جمھوريت زبان گشود و چشمبا اشعا» تحول«

وقتی ديد که ملاھای ذھن او با ملاھای ميدان سياست فاصله دارند، يگان .  قوم را بالا کنندۀاش نشست تا شمل قندھاری

الله  وزانند، اما ھمچنان حامی امارت و ملا ھبتس فرصت را می» مشران قدرمن«شکايت سر داد و آه و ناله کرد که چرا 

ھا افتاد و   برگشت او به کابل يا قندھار و ھمکاری با طالبان سر زبانۀی کشيد که آوازئ جا چند ماه قبل کار به. ماند

کايت ی برگشتن ندارد و از بسته شدن مکتب خوش نيست، چند آه و شئعاقبت او مجبور شد اعلام کند که پير شده و توانا

سفانه در اين روزھای سخت کنار مردمش نايستاده و أاو مت. سر داد و گفت حاضر نيست با اين وضعيت به وطن برگردد

 .شده و ملت دربند، نساخته است شعرش را ابزار مبارزه برای وطن فروخته

مانده، به  باز و عقب مبا ھمراھی شاعران و ملاھای نادان، وطن به صلح نخواھد رسيد؛ مبارزه در برابر شاعران قو

  . مبارزه با ملاھای مزدور، ضد تعليم و دشمن ترقی، مھم استۀانداز

   

  


